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   نظام علی دهنوي

  
  چکیده 
حسنویه را در شهر زور و مناطق اطراف آن  بنیان گذاشـت کـه ایـن     م، امیرحسین کرُد حکومت بنی941/ق330در سال 

یابی و  توان عصر شکل که دوره حاکمیت او را میپس از وي فرزندش، حسنویه، به قدرت رسید . بویه بود زمان با آل هم
در توانست قـدرت را بـه   بعد از مرگ حسنویه، فرزندش ب. گسترش قلمرو و استحکام و ثبات این سلسله به شمار آورد

ایـام پایـانی حکومـت بـدر و نیـز در دوره      . حسنویه را به اوج رساند ، قلمرو و اقتدار بنیخود با درایت او. دست گیرد
هـلال در سـال    بـا قتـل طـاهربن   هـاي داخلـی مواجـه و سـرانجام ایـن سلسـله،        حسنویه بـا شـورش   نان وي، آلجانشی
اي اسـت و تـلاش کلـی،     تحلیلی و از نوع کتابخانـه  پژوهش به صورت توصیفیاین روش . منقرض شد م،1015/ق406

  . حسنویه پرداخته شود هنگی بنیسیاسی و اقتصادي و فر برآن است که به جاي توصیف صرف تاریخی، به تحلیل وقایع
.  
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 مقدمه

م،  1015/ ق330در  ســــال امیرحســــین برزیکــــانی 
شــهر زور و اطــراف آن  حســنویه را در حکومــت بنــی

یـن  زمان با عصـر زر  حکام این سلسله، هم .تشکیل داد
فرهنگ اسلامی در قـرن چهـارم، در بخشـی از منطقـه     

سـیطره ایـن حکومـت     منطقه تحـت . جبال حاکم شدند
میان بغداد، مرکـز خلافـت اسـلامی و شـیراز و     حائلی 

بویه و سـامانیان، در شـرق    خراسان، از مراکز قدرت آل
توانست نقشی اسـتراتژیک در   جهان اسلام بود؛ پس می

حسنویه امیرحسین  اکم بنینخستین ح. آن عصر ایفا کند
حسـنویه، بـود کـه توانسـت بـا      فرزنـد وي،  بود؛ ولی 

گسترش قلمرو و نیز افزایش اقتدار خـویش، در مقابـل   
گـذار ایـن سلسـله مطـرح      رقبا، در عمل به عنوان بنیان

و نیـز تسـخیر    او با تصرف قلمرو سلسله عیشانیه .شود
ــد،    ــه اســدآباد، نهاون ــر ازجمل ــاطقی دیگ شــهرها و من

آباد، شمال اهواز و شهر زور تـا ایالـت آذربایجـان     رمخ
حسنویه را با مرکزیت شهر دینور   توانست حکومت بنی

مســتقر کنــد؛ ســپس، وقــت خــویش را صــرف تــأمین 
بـا مـرگ    .آسایش و امنیت و آبادانی قلمرو خـود کـرد  

حسنویه دچار جنگ خانگی بر سر  حسنویه، سلسله بنی
اي مناسـب، بـراي    نـه این امـر زمی . مسئله جانشینی شد

. لشکرکشی عضدالدوله دیلمی به شهر دینور فراهم کرد
حسنویه، با کمک و حمایت عضدالدوله،  سرانجام بدربن

توانست به قدرت برسد؛ ولی او نیز در آینـده نزدیـک،   
بویـه دخالـت کـرد و در     هاي خانگی آل پیوسته در نزاع

او عصر حاکمت . ها سهیم بود هاي سیاسی آن بندي دسته
نخسـت از زمـان   : توان بـه دو دوره تقسـیم کـرد    را می

هاي داخلـی کـه ایـن     رسیدن تا شروع شورش قدرت به
توان، اوج اقتدار سلسـله حسـنویه دانسـت؛     زمان را می

هاي هلال و فرزنـدش طـاهر کـه     دوم از هنگام شورش
ایـن  . حسنویه فراهم کـرد  زمینه را براي افول قدرت آل

هاي اساسی پاسخ دهد  رسشکوشد به این پ پژوهش می

حسنویه چگونه شکل گرفت و رابطـه آن   که سلسله بنی
هایی بود؟ حکام ایـن   بویه داراي چه فراز و نشیب با آل

سلسله، به چه اقدامات سیاسی و اقتصـادي و فرهنگـی   
اي در قلمرو خویش دست زدند؟ این تحقیـق بـر    عمده

حسـنویه در   این فرض اسـتوار اسـت کـه سلسـله بنـی     
هـاي   اي در جهان اسلام شکل گرفت کـه سلسـله   هدور

. متعددي، در سراسر قلمرو اسلامی موجودیـت داشـتند  
ها بـر سـر کسـب قلمـرو بیشـتر، بـا        اغلب این سلسله

سلســـله . یکـــدیگر در جـــدال و کشـــمکش بودنـــد
یـابی تـا    هـاي آغـازین شـکل    حسنویه نیـز، از سـال   بنی

برخـی از  اي و نیز  روزگار فروپاشی، مدام با حکام بویه
زمـانی کـه   . تر، در جدال بـود  حکمرانان محلی کوچک

شد حکام ایـن سلسـله، بـه     آسایش و امنیت حاصل می
هـاي مختلـف اقتصـادي و     اي در حـوزه  اقدامات عمده
  .زدند می فرهنگی دست

 
  روش تحقیق

ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه بــا اســتفاده از روش 
تأکید بر منابع اي و با  تحلیلی و از نوع کتابخانه توصیفی

اصلی، به بررسی تحولات مهم سیاسـی و اقتصـادي و   
  .حسنویه بپردازد فرهنگی سلسله بنی

  
  پیشینه پژوهش

در باب پیشینه تحقیـق بایسـتی یـادآور شـد کـه متـون       
ــاریخی دوره آل ــه ت ــه، ب ــع ارزشــمند   بوی خصــوص منب

الامم و  نیز ذیـل آن، بـه تفصـیل حـوادث ایـن       تجارب
اند؛ اما ایـن متـون، بـه آن دسـته از      سلسله را ثبت کرده
پـس  . بویه ارتباط داشت اند که با آل حوادث اشاره کرده

حسـنویه، بـا خلیفـه و     برخوردهاي متعـدد حکـام بنـی   
کارگزاران بغداد و نیز منازعات و روابط آنان بـا دیگـر   
حکام کرُد و تحولات و اقدامات فرهنگـی و اقتصـادي   

ا حـدود بسـیاري   این حکومت، از دید این مورخـان ت ـ 
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نکته دیگر آنکـه برخـی از مورخـان    . مکتوم مانده است
مسـکویه، بـه علـت وابسـتگی و      این دوره، ازجمله ابن

سـویه   بویه، با دیدي مغرضانه و یـک  علاقه شدید به آل
هر زمان کـه  . اند حسنویه نگریسته به عملکرد حکام بنی

 نهادنـد بـه   بویه گام مـی  این حکام، در راستاي منافع آل
پرداختنـد و عملکـرد آنـان را سـتایش      جزئیات آن مـی 

بویه اقدام  هرگاه نیز برخلاف رویه و منافع آل. کردند می
کردند از نگارش حادثه خودداري کرده یا مغرضـانه   می
غیر از منابع تاریخی یادشده، متون تاریخی . نگاشتند می

اثیـر   التواریخ و القصص، الکامل ابن دیگري چون مجمل
قیمتی در  خلدون، اطلاعات بسیار ذي لعبر اثر ابنو نیز ا

امـا متـون   . گذارند باب این سلسله، در اختیار محقق می
الامم که به اقدامات  تاریخی یادشده، غیر از ذیل تجارب

حسنویه اشاره کـرده اسـت، هـیچ یـک      اقتصادي بدربن
ــدانی درخصــوص اوضــاع اقتصــادي و   ــات چن اطلاع

نقصـان کمبـود   . انـد  هفرهنگی این حکومت بیـان نکـرد  
اطلاعات، درخصوص اماکن جغرافیـایی و محصـولات   
غذایی و نیز صادرات هر منطقـه، از متـون جغرافیـایی    

التقاسیم  اخذ شد که در این میان، کتاب ارزشمند احسن
ــه  ــی معرف ــایی و    ف ــات جغرافی ــر از اطلاع ــالیم غی الاق

اقتصادي، اطلاعات خوبی در بـاب مسـائل فرهنگـی و    
.  حســنویه در اختیــار گذاشـــت   و بنــی دینــی قلمــر  

حسنویه، تاکنون تحقیقی جـامع منتشـر    درخصوص بنی
نشده است؛ البتـه مقـالاتی مختصـر در ایـن خصـوص      

تــوان بــه مقالــه تحریــر شــده اســت کــه ازجملــه مــی
المعـارف   اثر پرویز اذکایی، در مدخل دایره» حسنویه آل«

 سیماي سلسله کرُد شـیعه مـذهب  «اسلامی و نیز مقاله 
دو مقالـه،   هـر . اشاره کـرد » بویه حسنویه در عصر آل آل
ــه طــور اختصــار اوضــاع سیاســی و نظــامی سلســله   ب
اند؛ اما به اوضاع اقتصادي و  حسنویه را روایت کرده بنی

نویسـنده  . انـد  فرهنگی این حکومت چندان اشاره نکرده
بـودن ایـن    مقاله دوم، در بیان موضوع از عنـوان شـیعه  

ده است؛ اما در متن مقاله، اصلاً بـه  حکومت استفاده کر
این در صورتی است که . این مبحث مهم نپرداخته است

تحقیـق  . کننـد  شواهد تاریخی، ایـن نظـر را نقـض مـی    
، به تفصـیل و  »لرستان آثار باستانی و تاریخی«ارزشمند 

حسنویه  شده توسط بدربن هاي ساخته با جزئیات، به پل
  . بهره برده شده است پرداخته که در این پژوهش، از آن

   
  اوضاع سیاسی 

  امیرحسین برزیکانی
امیرحسین رئیس عشیره بزرگ برزیکانی، در شـهر زور  
بوده که در میـان ایـن عشـیره، بـه حمیـت و بخشـش       

م،  اساس حاکمیت 941/ق330او در سال . معروف بود
خود را در شهر زور استوار کـرد و بـه توسـعه قلمـرو     

توانمندي امیرحسـین  ). 68: 1945زکی، (خود پرداخت 
در گسترش قدرت خود، باعث شد خلیفه بغداد دچـار  
ترس و نگرانی شـود و سـپاهی، بـراي برانـداختن وي     

ــذکور  ــروي م ــا نی ــد؛ ام شکســت خــورد و  گســیل کن
روحـانی،  (ها به دسـت امیرحسـین افتـاد     هاي آن سلاح
ــدفی، 3/41: 1371 ــاب ). 3/429: ق1325؛ صــ در بــ

اطلاعـات چنـدانی در دسـت    زندگانی و عملکرد وي، 
کننــد کــه پــیش از  متــون تــاریخی اشــاره مــی. نیســت
حسـنویه   گیري امیرحسین و تشکیل حکومت بنی قدرت

ــواحی  نــواحی دینــور، همــدان، نهاونــد و پــاره اي از ن
آذربایجان تـا مـرز شـهر زور، بـه مـدت پنجـاه سـال،        

اي از کردهـاي برزیکـانی، بـه نـام      تسلط سلسـله  تحت
در زمـان امیرحسـین، رهبـري حکومـت     . عیشانیه بـود 

. هاي او، بـود  عیشانیه در دست ونداد و غانم، برادر زن
اي از عشــیره بــزرگ و کُــرد  کرُدهــاي عیشــانی شــاخه

). 122و  15/121: 1351اثیـــر،  ابـــن(برزیکــانی بـــود  
م، درگذشـت  959/ق348امیرحسین سـرانجام در سـال   

  ).825: 1352؛ زیدان، 15/122: 1351اثیر،  ابن(
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  حسین کرُد بن حسنویه
پس از مرگ امیرحسین، رهبران حکومت عیشانیه، یعنی 

ــداد در ســ ـ ــال  960/ق 349ال ونـ ــانم در سـ م و غـ
بــا درگذشــت . م، متعاقــب هــم درگذشــتند961/ق350

غانم، فرزندش ابوسالم دیسم، در قلعه خود در قسـنان،  
اي از شهر زور، به جاي پدر نشسـت؛ امـا وي را    ناحیه

نــاز، رئــیس عشــیره کرُدزبــان شــادنجان، غ بــن ابــوالفتح
اي دیگر از عشیره بزرگ برزیکانی کـه در منطقـه    شاخه

پـس  . حلوان و اطراف آن مستقر بود، از آن محل رانـد 
پـس از  . آباد  به تصـرف ابـوالفتح درآمـد    قسنان و غانم

درگذشت ونداد نیز، فرزندش ابوالغنائم عبدالوهاب، به 
ي را نیـز عشـیره   جاي پدر بـه حکومـت رسـید؛ امـا و    

شادنجان اسیر و قلاع و املاکش را متصرف کردند و به 
و  15/121: 1351اثیـر،   ابـن (حسنویه کرُد تحویل دادند 

ــق، ). 3/867: 1383خلـــدون،  ؛ ابـــن122 بـــدین طریـ
که پـس از مـرگ پـدر، در    حسین برزیکانی  بن حسنویه

م جانشــین وي شــده بــود، صــاحب 959/ق 348ســال 
دیگر، بـه   سو به اهواز و ازسوي یکقلمرویی شد که از 
ایـن قلمـرو شـامل شـهرهاي     . شد آذربایجان منتهی می

صامغان، شهري در نزدیکی شهر زور،  دینـور، نهاونـد،   
یا لاجان در (، لاهیجان )آباد کنونی خرم(شاپورخواست 

: 1383خلـدون،   ابـن (، اسـدآباد  )نزدیکی اشنویه کنونی
ــی،  3/867 ــوي و قزوین ــن3/1933: 1382؛ تت ــر،  ؛ اب اثی

: 1352؛ زیـدان،  1/180: ؛ اشپولر122و  15/121: 1351
ــونی(و ماســبذان ) 825 ــلام کن ــواریخ و  مجمــل) (ای الت

خلیفـه بغـداد ناچـار شـد     . بـود  ) 305: 1318القصص، 
وي در ســـال . رســـمیت بشناســـد امـــارت او را بـــه

و سـپس،  ) 40: 1373بدلیسـی،  (م، بروجرد 998/ق388
ــرف درآو  ــه تص ــتر را ب ــاه، (رد الش ). 264: 1351ایزدپن

حسنویه، بایستی اشاره کـرد کـه اکثـر     درباره قلمرو بنی
متصرفات این حکومت، در دوره حاکمیت حسنویۀ کرُد 
انجام گرفت و گسـترش سـریع آن، بـه عـواملی چنـد      

نخست، تضعیف حکومت عیشانیه پـس  : بستگی داشت
از مرگ ونـداد و غـانم، بـه علـت عملکـرد نامناسـب       

آنــان در اداره قلمــرو خــویش و درنهایــت،  جانشــینان
غنــاز؛ دوم،  بــن هــا از شــاذنجان و ابـوالفتح  شکسـت آن 
زیار و سـلب فرصـت    بویه با سامانیان و آل درگیري آل

بویـه؛   رسیدگی و مقابله بـا حسـنویه کـرد از حکـام آل    
بویه براي جلب کمک نظـامی   روي، کارگزاران آل ازاین

وانمند حسنویه، مانعی در و استفاده از نیروهاي زبده و ت
،  سـوم . برابر توسعه و گسترش قلمرو وي ایجاد نکردند

شخصیت کارآمد حسنویه که مورخـان از وي همـواره   
سیرت و بـا حسـن سیاسـت و     به عنوان حکمرانی نیک

: 1351اثیـر،   ابـن (اند  ده داري نام بر آشنا به امور مملکت
ــدون،  ؛ ابــن15/121 : 1363؛ یاســمی، 3/866: 1383خل

پس این عوامل را عاملی مهم، در پیشبرد سـریع  ). 183
. آورد تــوان بــه حســاب گســتره حــوزه اقتــدار وي مــی

حسنویه کُـرد شـهر مشـهور دینـور را مرکـز حکومـت       
ــانروایی   ــرار داد و ایــن شــهر در عصــر فرم خــویش ق

ــه اوج شــکوفایی اقتصــادي و فرهنگــی   آل حســنویه، ب
اج، از قـلاع  حکام این سلسله، قلعه سرم. خویش رسید

لسـترنج،  (بسیار مهم و استراتژیک را تجدید بنا کردنـد  
مینورسکی در تعلیقات خود بـر سـفرنامه   ). 204: 1373

ابودلـف، جایگـاه ایـن قلعـه را در حـدود پـنج مــایلی       
ابودلـف،  (دانـد   غربی بیسـتون مـی   جنوب) کیلومتري8(

ــوي آن را قلعــــه  ) 126: 1342 ــاقوت حمــ اي  و یــ
: 1399حمــوي، (ه اســت کــردتسخیرناشــدنی معرفــی 

ــور    ). 3/215 ــاورت دین ــذکور، در مج ــه م ــاهراً قلع ظ
قرارداشته است که هنوز محل دقیق آن معلـوم نیسـت؛   
اما اکنون دهی به نام سرماج، از توابع شهرستان هرسین 
وجود دارد که آثار بسیاري از گذشـته، در حواشـی آن   

شـته  جا قرار داشود و شاید این قلعه، در همان دیده می
اکثـر مورخـان مـرگ حسـنویه کـرد را در سـال       . است
ــرده979/ق369 ــر ک ــد  م، ذک ــکویه رازي، (ان : 1376مس
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ــن6/485 ــدون،  ؛ اب ــمی، 3/868: 1383خل : 1363؛ یاس
183.(  

  بویه و حسنویه کرُد رابطه آل
الدولـه   آغاز حکومت حسنویه کرُد، بـا حکمرانـی رکـن   

ایـن حکمـران   . دیلمی بر منطقـه جبـال مصـادف بـود    
اي نیکو، در قبال حسنویه از خـود   اي همواره رویه بویه

بـا انـدکی   ). 6/328: 1376مسکویه رازي، (داد  نشان می
تـوان بـه علـل ایـن      ، مـی تأمل و غور در متون تاریخی

هـا اشـاره    برد که در ذیل به برخی از آن پیحسن رفتار 
  :کنیم می

بویـه بـا سـامانیان و     هـاي مـداوم آل   نخست، درگیري 
آوري نیروي کافی، براي سـرکوبی   ار فرصت جمعزی آل

در ایـن  . الدوله سلب کرده بـود  حسنویه کرُد را از رکن
دوره، حسنویه نیـز بـر قـدرت خـود بسـیار افـزود تـا        

که توانست دو بار نیروهاي معزالدولـه دیلمـی را    جایی
شکست دهد و قـرارداد صـلحی بـر وي تحمیـل کنـد      

: 1373اي،  بورکه زاده ؛ صفی95و  2/94: ق1350زکی، (
الدولـه در چنـین    بنابراین، منطقی بـود کـه رکـن   ). 149

موقعیتی، درصدد گشـایش جبهـۀ نیرومنـد دیگـري در     
  .مقابل خود نباشد

توانسـت حسـنویه را    الدولـه مـی   اگـر رکـن  دوم، حتی  
شکســت دهــد و قلمــرو وي را تصــرف کنــد، منطقــه  

 ها جاي امنی براي سـپاهیان  سیطره کرد کوهستانی تحت
بویــه نبــود و بایــد اســتقرار امنیــت، در ایــن منطقــه  آل

سـپرد؛   استراتژیک و کوهستانی را به خـود کردهـا مـی   
ویژه، در این زمان کردهاي برزیکانی قدرت بلامنـازع   به

، تسلط حسنویه بر  سوم. فتندر منطقه مذکور به شمار می
از شاهراهی که نواحی شرقی جهان اسلام را به بخشی 

کرد، وي را در موقعیت  باسی متصل میمرکز خلافت ع
هـاي   بویه در مرز برتري قرار داده بود؛ زیرا زمانی که آل

زیـار   شـرقی خـویش، بـا سـامانیان و آل     شمال و شمال
بویۀ مسلط بر  هاي مداوم حکام آل درگیر بودند به کمک

ترین راه  ها بایستی از کوتاه این کمک. عراق نیاز داشتند
گذشت عبور  اه، دینور و همدان میکه از حلوان، کرمانش

سـیطره   در ایـن زمـان، منـاطق مـذکور تحـت     . کـرد  می
الدوله ناگزیر به اتخـاذ سیاسـتی    حسنویه بود؛ پس رکن

آمیز، در قبال حسنویه کرُد شد؛ اما هر زمان که  مسالمت
شـد،   شـرقی آرام مـی   هاي شمال و شمال اوضاع در مرز

رابــر کردهــاي الدولــه بــه اقــداماتی قاطعانــه در ب رکــن
الدوله بـراي مقابلـه    چهارم، رکن. زد برزیکانی دست می

زیــار و ســامانیان، بــه نیروهــاي کارآمــد و زبــده  بــا آل
حسنویه کرُد نیاز فراوانی داشت و حسنویه نیز در موقع 

در . ورزیـد  بویـه دریـغ نمـی    ه حاکم آللزوم، از کمک ب
الدولـه نیرویـی بـه فرمانـدهی      م، رکن969/ق 359سال 

عمید، وزیر معروف خویش، براي گوشمالی  بن بوالفضلا
. و سرکوب حسنویه کرُد، به جانب دینور رهسپار کـرد 

عمید در همدان در اثـر بیمـاري    ابن در این لشکرکشی، 
درگذشت و فرزندش، ابوالفتح، فرماندهی لشـکر را بـه   
عهده گرفـت؛ ولـی، پـیش از اینکـه جنگـی رخ دهـد       

حدود یکصد هزار دینـار   حسنویه با پرداخت مبلغی در
. الدوله، با وي از در صـلح درآمـد   به فرمانده سپاه رکن

بدین ترتیب، حسنویه توانسـت از درگیـري بـا قـدرتی     
و  15/15: 1351اثیـر،   ابـن (برتر و نیرومندتر احراز کند 

الدولـه را   مسکویه رازي علت این لشکرکشی رکن). 16
بر  ،بویه رگزار آلکا ،مسافر بن حسنویه با سهلاناختلاف 

مسافر و برخورد  و شکست سخت ابنسر تصرّف جبال 
تحقیرآمیز سپاهیان حسنویه با وي و سـپاهیانش عنـوان   

  ). 331تا  6/328: 1376مسکویه رازي، (کند  می
  

  حسنویه  بدربن
پس از مرگ حسنویه کرُد، هفت فرزند ذکـور وي، بـه   

بـدر،   م هاي ابـوالعلاء، عاصـم، عبـدالرزاق، ابـوالنج     نام
ریـگ   ابوعدنان، بختیار و عبدالملک براي کسـب مـرده  
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ابوالعلاء و عبدالرزاق و : پدر، به سه دسته تقسیم شدند
الدولـه دیلمـی و بـدر و عاصـم بـه       ابوعدنان، بـه فخـر  

بختیار نیز در دژ سرماج بر . عضدالدوله دیلمی پیوستند
  . سر خزانه و اموال پدر، به امید تسلط بر آن، باقی ماند

عضدالدوله با آگاهی از اختلافـات فرزنـدان حسـنویه، بـه     
ــال  ــی  979/ق 369س ــرو بن ــمت قلم ــه س ــنویه  م، ب حس

فرزندان حسنویه چون تـوان مقاومـت در   . لشکرکشی کرد
مقابل عضدالدوله را نداشتند به ملازمت وي درآمدند؛ امـا  
وي، ابولعلاء، عبدالرزاق، ابوعدنان و بختیـار را مؤاخـذه و   

را مصادره کرد؛ سپس در برابر بدر و عاصـم و   اموال آنان
از میـان  . عبدالملک شرط انعام و احسان در پـیش گرفـت  

آنــان، بــه بــدر انعــام و خلعــت و شمشــیر اعطــا کــرد و  
ــه او ســپرد   ــی قلمــرو حســنویه را ب روذراوري، (حکمران

؛ 394: 1318التــواریخ و القصــص،  ؛ مجمــل10و  9: 1334
ضـدالدوله، بـه خصـومت و    این اقدام ع). 75: 1364زکی، 

که عاصـم بـا جلـب     چنان. جدال برادران با بدر منجر شد
گروهی از کردهاي مخالف بـدر بـه گـرد خـویش، علـم      

بدر چون توان مقابلـه  . مخالفت علیه برادر خود برافراشت
با آشوب و تفرقه، در میان نیروهاي برزیکـانی را در خـود   

الدوله نیز عضد. دید، از عضدالدوله طلب یاري جست نمی
در پاســخ بــه درخواســت بــدر، بــا لشــکري وارد قلمــرو 

حسنویه شد؛ سپس، عاصـم را دسـتگیر کـرد و دیگـر      بنی
ــت  ــرادران او را کش ــان   . ب ــه فرم ــی ب ــن لشکرکش در ای

محمـد یکـی از فرمانـدهان     عضدالدوله، ابوالوفاء طـاهربن 
برجسته خود را  مأمور فتح قلعه سرماج و تصرف ذخـایر  

بهایی که حسنویه کرُد  هاي گران جه، اندوختهآن کرد؛ درنتی
بود، به باد تاراج و یغما  در عصر اقتدار خویش جمع کرده

ــت  ــد در  ). 10و 9: 1334روذراوري، (رفـ ــواملی چنـ عـ
حسنویه نقش داشـت   لشکرکشی عضدالدوله به قلمرو بنی

  :کنیم ها اشاره می که در ذیل به آن
م نیروهـاي  نخست، مرگ حسنویه کرُد و فروپاشی انسـجا 

هاي فرزنـدانش، محرکـی بـراي     او و اختلافات و درگیري

لشکرکشی عضدالدوله، به منظور ایجـاد آرامـش در مسـیر    
دوم، . آمــد رو، بــه شــمار مــی هــاي تجــارتی و کــاروان راه

دستیابی به ثروت هنگفت حسنویه کرُد، در قلعـه سـرماج    
توانست جاذبه خوبی، براي عضدالدوله در لشکرکشـی   می
سوم و سرانجام اینکه رقابـت  . سمت دینور داشته باشدبه 

ــن   ــرگ رک ــس از م ــدالدوله پ ــه و عض ــه،  فخرالدول الدول
 توانست عاملی مهم در لشکرکشی عضدالدوله به شمار می

الدولـه،   آید؛ زیرا به گفته برخی مورخـان، بـا مـرگ رکـن    
معزالدولـه و فخرالدولـه و    پیمان اتحـادي میـان بختیـاربن   

بـا مـرگ   . یـه عضـدالدوله شـکل گرفـت    حسنویه کرُد عل
حسنویه، تعدادي از پسران او بـه فخرالدولـه کـه خـود را     

ــر . دانســت، پیوســتند عضــدوالدوله مــی همســان ــن ام ای
مسـکویه رازي،  (عضدالدوله را دچار ترس و نگرانی کـرد  

بنابراین، حملـه  ). 12/5242: 1383اثیر،  ؛ ابن6/488: 1376
ــرو حســنویه و کشـ ـ    ــدالدله بــه قلم  تار پســران او عض

توانست مانع از افزایش قدرت و توان فخرالدوله شـود   می
. و نیز، پاسخی شدید به همکاري آنان با مخالفان وي باشد

 ـ ه را در همـدان  عضدالدوله در این هنگام، قلمرو فخرالدول
تســخیر کــرد و بــه مؤیدالدولــه، بــردار  و ري و مـابین آن 

آن بـلاد   دیگرش، واگذاشت و او را جانشـین خـویش در  
 ـ). 12/5242: 1383اثیـر،   ابـن (کرد  دین ترتیـب، یکـی از   ب

حســنویه،  عضــدالدوله بــه قلمــرو بنــیفوایــد لشکرکشــی 
تضعیف قدرت رقیب دیرینه وي، یعنی فخرالدوله، بـود و  
او توانست این خطر بالقوه را تا پایـان حکومـت خـویش    

 عضدالدوله امارت بدر بر کردسـتان در حقیقت، . مهار کند
هـاي میـان    براي آنکه در کشمکش ؛ه رسمیت شناختب را

  .مؤیدالدوله و فخرالدوله جانب اولی را بگیرد
 

جنـگ  (حسـنویه   الدوله دیلمی و بـدربن  جنگ شرف
  )قرمیسین

پس از مرگ عضدالدوله فرزندش، ابوکالیجـار مرزبـان،   
باالله، خلیفه عباسـی،   در بغداد جانشین وي شد و الطایع



    ١١١/ حکومت بنی حسنویه از ظهور تا سقوط
 

ابوالفوراس شـیردل،  . او عطا کردالدوله به  لقب صمصام
الدوله، که مدعی جانشـینی پـدر    تر صمصام برادر بزرگ

، مدام در پی گسترش قلمرو خویش و توطئه علیه هبود
عضـدالدوله،   او تا هنگام مرگ پدر خـویش، . برادر بود

حکمران کرمان بود؛ اما به محض اطلاع از مـرگ پـدر،   
ابوالحسن،  همچنین. شیراز را به تصرف خویش درآورد

الدوله، نیز در اهـواز علـم اسـتقلال     برادر دیگر صمصام
او بصره را تصرف کرد و ابوطاهر فیروزشاه، . برافراشت

در دیاربکر . برادر دیگرش، را به حکومت آنجا گماشت
الدولـه را   دوشنگ، صمصام نیز رهبر کردي، به نام بادبن

ــر وي تحمیــل کــرد  . شکســت داد و پیمــان صــلحی ب
ف ســنویه نیــز در منطقــه جبــال، از ضــع    ح بــدربن
الدوله استفاده کرد و قدرت خویش را استحکام  صمصام
ــین اوضــاعی. بخشــید ، ابوالفــوارس شــیردل در در چن

الدولـه را   م، بغداد را تصرف و صمصام987/ق 376سال
به فارس تعبید کـرد و او را در دژي زیـر نظـر گرفـت     

سـتحکام  ابوالفوارس بـراي ا ). 134: 1334روذراوري، (
هایی برآمـد   بردن حکومت قدرت خویش، درصدد ازبین

الدوله ظهـور کردنـد یـا قـدرت      که در روزگار صمصام
با تصرف بغـداد توسـط   . خویش را استحکام بخشیدند

حسنویه به جانب فخرالدوله گرایش  الدوله، بدربن شرف
. پیدا کرد و این امر شرف الدوله را بسـیار نگـران کـرد   

م، سپاهی انبوه بـه  987/ق 377سال  روي، وي در ازاین
فرماندهی قراتکین جهشیاري، بزرگ سپهسالار خویش، 

هـدف از  . گسـیل کـرد  ) قرمیسین(سوي کرمانشاهان  به
اعزام این سپاه، تصرف قلمرو بدر بود؛ همچنین به نظر 

الدولـه غیـر از سـرکوب بـدر و      رسد هـدف شـرف   می
راتکین ممانعت از افزایش قدرت فخرالدوله، دورکردن ق

جهشیاري، فرمانده پرآوازه خـویش، از بغـداد و مرکـز    
خلافت اسـلامی بـود؛ زیـرا ایـن فرمانـده سـپاه، بـانی        

خصوص شهر بغداد بـوده و   الدوله و به متصرفات شرف
اثیـر   ابـن . در بین مردم، از احترام فراوانی برخوردار بود

 اگـر «: نویسد کند و می با تیزبینی به این مسئله اشاره می
بر بدر ظفریاب گردیـد، انتقـام خـویش از    ) هشیاريج(

بدرگرفته است و چنانچه بدر بر قراتکین پیروزي بایـد  
ــن(» از وجــود او راحــت خواهــد شــد  ــر،  اب : 1351اثی

ــا  ). 15/170 ــراتکین جهشــیاري ب ســرانجام ســپاهیان ق
در . نیروهاي بدر، در دشت قرمیسین به جنگ پرداختند

انبوه قراتکین، شگرد نظامی این نبرد، بدر در مقابل سپاه 
برخـورد اولیـه سـپاه    . جنگ و گریز را در پیش گرفـت 

قراتکین با نیروهاي بدر، منجر به شکست سپاهیان بدر 
. شده و او به همراه نیروهاي خود، متواري و ناپدید شد

قراتکین و سپاهیانش به خیال اینکه بدر توان گردآوري 
خود فرود آمـده،   سپاه و حمله مجدد را ندارد، از اسبان

در ایـن  . در چادرهاي خویش بـه اسـتراحت پرداختنـد   
هنگام، بدر و نیروهاي او بـر لشـکر قـراتکین تاختنـد؛     

که سـپاهیان قـراتکین فرصـت سوارشـدن بـر       طوري به
هاي خـود را نداشـتند و بسـیاري از آنـان، جـان       اسب

اردوي قراتکین نیز بـه یغمـا   . خویش را از دست دادند
. معدودي از غلامان خود، پاي به فرار نهادرفت و او با 

حسنویه بـیش از پـیش    این نبرد بر اقتدار و نفوذ بدربن
: 1351اثیـر،   ؛ ابن140و  139: 1334روذراوري، (افزود 

الدوله نیز با اطلاع از شکست قـراتکین   شرف). 15/171
و بازگشت او به بغداد، فرمان قتـل وي را صـادر کـرد    

 ).140: 1334روذراوري، (

  
حسـنویه در   اعطاي لقب ناصرالدین و الدوله به بدربن

  م998/ق388سال 
. بدر در زمان حیات عضـدالدوله، از وي اطاعـت کـرد   

الدوله،  کارآمدن صمصام پس از مرگ عضدالدوله و روي
هاي قدرت خویش را اسـتحکام بخشـید و در    بدر پایه

بـه  . عصر حاکمیت بهاءالدوله به اوج قدرت خود رسید
حسنویه شأن و منزلتـی بـزرگ    کار بدربن«: اثیر ابنگفته 
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الدولـه  ویافت و از دیوان خلیفه ملقـب بـه ناصـرالدین   
ــد ــن(» گردی ــر،  اب ــین ر 15/275: 1351اثی : ك.؛ همچن

: ق1408کثیـــر،  ؛ ابـــن7/202: ق1357الجـــوزي،  ابـــن
بدون شک، افزایش نفوذ و قدرت بدر تـأثیر  ). 11/346

زجانب خلیفه القادرباالله به بسیاري، در اعطاي این لقب ا
وي داشته اسـت؛ زیـرا در ایـن هنگـام، بـدر حـاکمی       

  .رفت قدرتمند در منطقه جبال به شمار می
  
  حسنویه لشکرکشی بهاءالدوله به قلمرو بدربن 

م، بـرادر  989/ق 379الدوله در سـال  پس از مرگ شرف
ــا لقــب   ــام ابونصــر فیــروز خوانشــاد، ب ــه ن دیگــر او ب

در ایـن سـال،   . غداد به حکومت رسـید بهاءالدوله، در ب
ــب    ــریض و ترغیـ ــا تحـ ــه، بـ ــوي او فخرالدولـ عمـ

عباد، به انگیزه دسـتیابی بـه مقـام     بن اسماعیل بن صاحب
طبـق نوشـته   . وزارت در بغداد، بـه اهـواز حملـه کـرد    

حسنویه با چهارهزار  ابوشجاع، در این لشکرکشی بدربن
ي، روذراور(نفر از نیروهاي خود، به کمک وي شـتاف  

ــابی نداشــت  ).169: 1334 ــن لشکرکشــی کامی ــا  ؛ای ام
بویـه و   میـان آل  ،موجب برخـی پیونـدهاي خـانوادگی   

و بهاءالدولـه از همکـاري بـدر    . خاندان حسـنویه شـد  
کینـه در دل داشـت؛   کمک وي به فخرالدوله در اهواز، 

دیگر، بدر نیز در اتحـاد بـا ابـوجعفر الحجـاج،      ازسوي
سـپاه وي کـه در ایـن زمـان     نایب بهاءالدوله و فرمانده 

. پرورانـد  معزول بود، فکر تصرف بغداد را در سـر مـی  
واصـل، حکمـران    بـن  روي پس از قتل ابوالعبـاس  ازاین

حسنویه را صادر و  بصره، بهاءالدوله فرمان نبرد با بدربن
استادهرمز، عمید لشـکر، را بـه جانـب جبـال      بن ابوعلی

اءالدولـه، در  بدر با آگاهی از ایـن اقـدام به  . گسیل کرد
تو قادر نیستی آنچه را که «: پیامی به عمید لشکر نوشت

هاي شما متصـرف شـده، بـا اینکـه      بنوعقیل از سرزمین
ها فرسنگی بیش نیست پس بگیـري،   فاصله بغداد و آن

چطـور قـادري   ] پـس [تا آنجاکه با آنان صـلح کردیـد؛   

ــري؟  ــرا بگی ــلاع م ــرفات و ق ــن(» متص ــر،  اب : 1351اثی
ام بدر حاکی از اقتدار و شناخت کامـل او،  پی). 15/306

از اوضاع بغداد و برتري وي از لحاظ فنـون جنگـی و   
تـوان مـالی   . نفـوذش بـود   قلاع مستحکم منطقـه تحـت  

حسنویه، در عصر حاکمیـت بـدر، آنچنـان افـزایش      بنی
یافتـه بــود کـه بغــداد آشـفته و تهــی از ثــروت، در آن    

لشـکر  بـدر بـه عمیـد    . روزگار، حسـرت آن را داشـت  
من از اموال آنقدر دارم که مانند آن را شـما  «: نویسد می

چنانچه بـین مـن و تـو جنـگ بشـود و بـا تـو        . ندارید
بجنگم، یکـی از دو امـر روي دهـد، جنـگ فرجـامش      

. دانیم عـاقبتش چـه خواهـد بـود     آشکار نیست و ما می
هرگاه من از تو شکست بخورم و به هزیمت شوم براي 

من بـه قـلاع و دژهـاي خـود      تو سودي ندارد؛ زیراکه
شوم و چنانچه تـو   شوم و برگشته نزدیک می پناهنده می

منهزم بشوي دیگر جمع شما جمع نخواهد شد و مورد 
ــی   ــرار م ــود ق ــاحب خ ــم ص ــد نکــوهش و خش . گیری

روي، رأي من بر این است که مالی که صاحب تو  ازاین
عمید لشـکر  . را راضی کند، برایت بفرستم و صلح کنیم

و با او صلح کرد و آنچـه در تجهیـزات سـپاه     پذیرفت
اثیـر،   ابـن (» خویش خرج کرده بود، گرفـت و برگشـت  

: ق1357الجــوزي،  ابــن: ؛ همچنــین رك15/306: 1351
ایـن پیـام   ). 872و  3/871: 1383خلـدون،   ؛ ابن7/136

حسـنویه، بـا اوضـاع و احـوال      بن حاکی از آشنایی بدر
می و مـالی آنـان   بویه و قدرت و توان نظا حکمرانان آل

بدر با تهدید و تطمیع عمید لشـکر، توانسـت او را   . بود
  .از جنگ و درگیري با سپاه خویش منصرف کند

  
  حسنویه و تصرف ري بدربن

با مرگ فخرالدوله، بزرگان حکومت پسـرش ابوطالـب   
طبـق درخواسـت   . رستم را به جانشینی وي برگزیدنـد 

ــال   ــه در س ــه 998/ق 388بهاءالدول ــی، عبام، خلیف س
ــه و   القادر ــب مجدالدول ــتم لق ــب رس ــه ابوطال ــااالله، ب ب



    ١١٣/ حکومت بنی حسنویه از ظهور تا سقوط
 

الامه اعطا و فرمان حکومـت ري و اطـراف آن را    کهف
ــرد   ــادر کــ ــراي او صــ ). 311: 1334روذراوري، (بــ

مجدالدوله به علت صـغر سـن، از رسـیدگی بـه امـور      
سیده شـیرین  روي، مادرش  ازهمین. حکومت عاجز بود

کـه   مرزبان طبرسـتانی  بن دختر سپهبد شرَْوین، الملوك اُم
مـام  زنی با تدبیر و عاقل و آگاه به امور مملکتی بـود، ز 

قاسـم، وزیـر     بـن  علی بن ابوعلی. امور را به دست گرفت
مجدالدوله، در هنگام وزارت خود بزرگان و امرا را بـر  

ازحد  ضد سیده برانگیخت و مجدالدوله را از نفوذ بیش
ویش از امــور ســیده کــه برکنــاري خــ. ترســانید  ســیده

الدولـه   حکومت را به معناي پایان حکومت خاندان فخر
دانست، از این ماجرا وحشت کرد و به قلعه طبـرك   می

  حسنویه، دوسـت و متحـد   پناه برد و از آنجا نزد بدربن
بدر با لشـکري بـه اتفـاق سـیده،     . الدوله، گریخت فخر

الدولـه، فرزنـد سـیده، بـه اتفـاق       شـمس . عازم ري شد
سنویه ري را محاصره کردنـد و پـس از مـدتی    ح بدربن

سیده، مجدالدولـه را  . جنگ و ستیز، بدر وارد شهر شد
الدوله امور مملکت را  اسیر و روانه زندان کرد و شمس

؛ 308: 1318التواریخ والقصص،  مجمل(به دست گرفت 
 15/313: 1351اثیر،  ؛ ابن358و  357: 1345جرفادقانی، 

؛ مســـتوفی قزوینـــی، 2/190: 1362؛ همـــدانی، 314و 
؛ الدوري، 434و  2/433: 1333؛ خواندمیر، 421: 1339
بدین ترتیب، سیده با یاري بدر توانسـت  ). 273: 1945

بار دیگر به قدرت بـازگردد و در عمـل، امـور منـاطق     
  . حاکمیت فرزندش را به دست گیرد تحت

  
و ) کرمانشـاه (اخراج حکمـران حلـوان و قرمیسـین    

  مقن  محمدبن بن فعحمله به ولایت را
عنـاز   بن حسنویه حلوان و قرمیسین را که ابوالفتح بدربن

بعـد از ایـن تصـرف،    . حکمران آنجا بود تصـرف کـرد  
عقیل  مقن، از قبیله بنی محمدبن بن عناز به رافع بن ابوالفتح

بدر بـا نوشـتن   . و حاکم مناطق شرق دجله پناهنده شد

ن بـه ابـوالفتح   داد اي به رافـع، او را بـه علـت پنـاه     نامه
عنـاز را بـه وي    نکوهش کرد و از او خواست کـه ابـن  

ایـن  . رافع از درخواست بدر اطاعت نکرد. تحویل دهد
امر باعث شد بدر با فوجی از سپاهیان خود، به قلمـرو  

جا را تاراج کند رافع در جهت شرقی دجله، حمله و آن
: 1383خلـدون،   ؛ ابـن 304و  15/303: 1351اثیـر،   ابن(
به قصد تسخیر خانـه رافـع    بدر سپس). 871و  3/870

: 1383حمـوي،  (به مطیـره، در نزدیکـی شـهر سـامرا،     
وي پس از تصرف منزل رافع، قلعه . حمله کرد) 2/462

ــردان را در هفــت فرســنگی بغــداد   : 1383حمــوي، (ب
که از قلاع مستحکم رافـع بـود تصـرف کـرد؛     ) 1/483

شـکر، در بغـداد   عناز به نزد عمیـد ل  بن درنتیجه ابوالفتح
  ). 304و  15/303: 1351اثیر،  ابن(گریخت 

  
  شورش هلال و آغاز جنگ دینور 

ــل   ــدر، یکــی از عوام ــه پــدرش، ب شــورش هــلال علی
اثیـر   ابن. رود حسنویه به شمار می اضمحلال سلسله بنی

: درباره اختلاف بـدر و فـرز نـدش هـلال آورده اسـت     
درش را هلال از شاذنجان بود؛ پس از ولادت هلال ما«

و پدر را بـدو  . کنار نهاد و هلال دور از پدر، بزرگ شد
میلی نبود و نعمت پدري بدر به فرزند دیگرش عیسـی  

و چنان دید که او را به سبب شدت عملـش،  . رسید می
دور کند و صامغان را به تیـول بـه وي داد، هـلال هـم     

دید که از پدر شخصاً منفـرد   آسودگی خویش در آن می
ماضی همسـایه   اولین کاري که کرد با ابنزندگی کند و 

ماضی صاحب شهر زور  ابن. خود، بدرفتاري پیشه نمود
). 322و  15/321: 1351اثیر،  ابن(» و موافق با پدرش بود

رسد، علت اختلاف و درگیري میان هـلال و   به نظر می
ماضــی، حکمــران شــهر زور، ایــن بــود کــه مبلــغ  ابــن

مغان، در نزدیکی هزار درهم محصول ولایت صا دویست
روي، او پیوسته  خرج هلال نبود؛ ازهمین شهر زور، کفاف

ماضـی، حـاکم    ابـن . شـد  متعرض اهالی شـهر زور مـی  



    1393 تابستان  ،)22پیاپی( دوم، شمارةمششدورة جدید، سال  ،پنجاهمسال  هاي تاریخی، پژوهش /114
 

شــهرزور، از بــدر بــراي مقابلــه بــا ایــن اقــدام هــلال، 
اي، پسرش را از آزار  بدر در نامه. درخواست کمک کرد

ماضی برحذر داشت؛ اما هلال بدون توجه به  و اذیت ابن
هاي پدر، به گردآوري سپاه و محاصره شهر  خواستدر

اش  ماضی و خانواده او ابن. زور و تصرف آنجا دست زد
این خبر . هاي آنان را ضبط کرد را به قتل رساند و دارایی

ــدر را آزرده ــرد  ب ــه . خــاطر و خشــمگین ک ــامی ک هنگ
الدوله، عازم نبرد با  حسنویه، به درخواست شمس بدربن

راه همدان، از عصیان پسـرش هـلال   مجدالدوله بود در 
آگاه شـد و بـه منظـور سـرکوب فرزنـدش، بـه دینـور        

هلال با جلـب نظـر سـپاهیان بـدر و بـذل و      . بازگشت
بخشش به آنان، توانست بخش اعظم سپاهیان بدر را به 

بر تعـداد نیروهـا    ،گونه سمت خویش جذب کند و این
دند؛ مردم به سبب امساك بدر، از وي گریزان بو. بیفزاید

لذا در جنگ میـان نیروهـاي هـلال و بـدر، در دروازه     
دینور، سپاهیان بدر او را اسیر کردند و به هلال دادنـد،  

سپاهیان از هلال خواستند بدر را . خود نیز به او پیوستند
ــلال در جــواب آن  ــا ه ــردارد؛ ام ــان ب ــت  از می ــا گف ه

. اي نرسیده است که او را بکشـم  ناشناسی به درجه حق
تـو امیـر و   «: خدمت پدر رفت و به وي گفت هلال به

بدر به خدعـه، در پاسـخ هـلال    . »تدبیرکنندة امور سپاه
این سخن را نباید کسی از تو بشنود که در ایـن  «: گفت

قلعـه سـرماج و   . رسـیم  صورت، همه ما به هلاکت مـی 
التـواریخ   مجمـل (» اموال آن از آن توست و تـو امیـري  

ــص،  ــن308: 1318والقص ــدون، ؛ اب ؛ 3/871: 1383 خل
بدر با این ترفند، از سـوءظن  ). 15/322: 1351اثیر،  ابن

هلال به خویش جلوگیري کرد و زیرکانه، بـه اقـدامات   
هلال به درخواست پـدر،   .متعدد علیه پسرش دست زد

به عبادت  یار او نهاد که بقیه عمر را تنهااي در اخت قلعه
م را براي وي در آن قلعه، تمام امکانات لاز. مشغول باشد

بـدر پــس از اسـتقرار در قلعــه، آن را   . پـدر مهیـا کــرد  
عنـاز کـه در زمـان     بـن  اسـتحکام بخشـید و از ابـوالفتح   

حسنویه، بار دیگر در حلوان قدرت را به  هاي آل آشوب
محمـد،   بـن  دست گرفته بود و نیـز از ابوعیسـی شـاذي   

خـود در اسـدآباد، خواسـت بـه      نشانده حکمران دست
ابوالفتح قرمیسین را به تصرف . ه کنندقلمرو هلال حمل

تصرف شاپورخواست درآورد و ابوعیسی شاذي پس از 
قلعه سرماج را غارت کرد و سپس، به ) آباد کنونی خرم(

هلال ابوعیسی را تعقیب کرد و تعدادي از . نهاوند رفت
رافع، حاکم نهاوند،  ابوبکربن. سپاهیان او را به قتل رساند

بـه هـلال تسـلیم کـرد و او نیـز      ابوعیسی را دستگیر و 
ــا هــلال از  . ابوعیســی را بخشــید ــه ب ــراي مقابل ــدر ب ب
وي . اي در بغداد، یاري خواسـت  بهاءالدوله، حاکم بویه

خلف، ملقب به فخرالملک، وزیر خود را  بن نیز ابوغالب
به فرماندهی نیرویی براي حمایـت از بـدر، بـه جانـب     

هـلال از  . عازم کـرد ) آباد امروزي خرم(شاپورخواست 
ابوعیسی، درباره چگـونگی مقابلـه بـا ایـن نیـرو نظـر       

نکردن با آنـان، در   او در پاسخ هلال به مقابله. خواست
ازاي پرداخت مقداري از اموال خویش یا فرار از میدان 
نبرد، نظر داد؛ زیرا به نظر وي، آن نیرو قادر بـه اقامـت   

بود و چون این نفوذ هلال ن مدت، در منطقه تحت طولانی
بود دیگر، در مقابله  هسپاه، چند بار از بدر شکست خورد

: 1318التـواریخ والقصـص،    مجمـل (ایستاد  با هلال نمی
: 1351اثیــر،  ؛ ابــن3/871: 1383خلــدون،  ؛ ابــن308
هلال نه تنها به رهنمودهاي ابوعیسی شـاذي  ). 15/324

 عمل نکرد بلکه وي را به قتل رساند؛ ولی دیري نپاییـد 
که از کرده خویش پشیمان شد؛ زیرا سپاهیان فخرالملک، 

ا از یـاد  هنوز نبرد قرمیسین و کشتار عظیم بدر از آنان ر
هاي ابوعیسی عمل  به راهنمایی نبرده بودند و اگر هلال

هلال هنگامی که . توانست از آنان بهره گیرد کرد، می می
، از الملک را در خویش ندید توان مقابله، با سپاهیان فخر

فخرالملک نیز تا زمان کسب . وي تقاضاي مصالحه کرد
نداشتن بدر به حمایت فرزند، از تعقیب  اطمینان، از تمایل

هلال بیمناك بود؛ اما هنگامی که بدر در پاسخ  نماینده 



    ١١٥/ حکومت بنی حسنویه از ظهور تا سقوط
 

رأي این است که گلوگاهش رها «: الملک نوشت که فخر
، )15/324: 1351اثیــر،  ابــن(» نکنیــد کــه نفــس بکشــد

اي قوي، براي جنگ با هلال تلاش  لک با روحیهفخرالم
او با تصرف قلعه سرماج اموال آن را که به . بیشتري کرد

هزار بدره درهم و چهارصد بدره زر،  چهل«اثیر  قول ابن
» هـا و غیرذالـک   ها و سلاح سواي جواهر نفیس و جامه

الملـک   فخـر . بود، غارت کرد) 15/324: 1351اثیر،  ابن(
اختلافات . حسنویه تحویل داد ا به بدربنسرانجام قلعه ر

بدر و پسرش هلال، ضربات هولناکی بر پیکر حکومت 
هـاي   از این زمان، بار دیگر نزاع. حسنویه وارد آورد بنی

خانوادگی شروع شد و درنهایت، به اضمحلال قـدرت  
ها،  البته این آشوب. حسنویه بر جبال انجامید خاندان بنی

خصــوص  دیگـر و بــه  هــاي منجـر بــه دخالـت قــدرت  
 بدین ترتیب، این بار. حسنویه شد بهاءالدوله، در امور بنی

غارت کـرد و   هنگفت قلعه سرماج را  خزانه الملک فخر
بـه قـدرت رسـاند و او     ،نیرویـی دیگـر   بدر را دوبـاره 

دیگري  نتیجه . حکمرانی شهر زور را به فخرالملک سپرد
 ـ   که این اخـتلاف در پـی داشـت بـی     ه اعتمـادي بـدر ب

سپاهیانش بود که هسته اصـلی ایـن سـپاه را کردهـاي     
دادنـد و در ادامـه مقالـه، بـه آن      برزیکانی تشـکیل مـی  

 . شود پرداخته می

  
  حسنویه حکومت مجدد بدربن

تـوان   عامل اصلی شکست بـدر، در جنـگ دینـور را مـی    
فرمان او به هلال عنوان کرد و ایـن   گرایش سپاهیان تحت

او بـراي  . بـه سـپاهیانش شـد    امر، باعث سلب اعتماد بدر
کنترل بیشتر بر نیروهاي خود، درصدد برآمـد از وابسـتگی   

به همین منظور، وي تعـداد  . ها  بکاهد خویش به برزیکانی
بسیاري از افراد ایل گوران را که از دشمنان برزیکـانی بـه   

او پـس از  . رفتنـد، بـه سـپاه خـویش وارد کـرد      شمار می
جـدد، بسـیاري از   رسـیدن م  شکست هـلال و بـه قـدرت   

سپاهیان خود را که به او خیانـت کـرده بودنـد از دم تیـغ     

التواریخ علت این عمل را چنین بیان  مؤلف مجمل. گذراند
پس از رفـتن نیروهـاي بهاءالدولـه، بـدر بـه      «: کرده است

شاپورخواست آمد و کشتن ابوعیسی شاذي بر وي عظـیم  
و تخـم  آمد و هرچند برزیکانان را بیافـت بفرمـود کشـتن    

ــان انــدك مایــه بــود، و گورانــان را بــر کشــید       » ایش
سـختگیري و   ).400: 1318التـواریخ و القصـص،    مجمـل (

هـا، در دوره دوم حکومـت خـود و     فشار بدر بر برزیکانی
ها در تشکیلات سپاه، منجر بـه افـزایش    کارگیري گوران به

اختلافات خانوادگی و شورش بر ضد او شـد و سـرانجام   
هلال،  این بار طاهربن. تل وي را فراهم کردنیز، موجبات ق

رهبري شورش را بر عهده گرفت؛ امـا او در درگیـري بـا    
سپاهیان بدر، شکست خورد و به شهر زور فرار کرد و تـا  

التـواریخ و   مجمـل (پایان عمر بدر، در آن شهر به سر بـرد  
ب شــورش بــدر پــس از ســرکو). 400: 1318القصــص، 

بـــراي نبـــرد بـــا    م،1014/ق405طـــاهر، در ســـال  
، حاکمیت وي کرُد و تصرف مناطق تحتمسعود  بن حسین

بــا ســپاهی کــه بیشــتر آنــان را کردهــاي گــوران تشــکیل 
دادند، به قلمرو وي لشکر کشید؛ اما در محلی موسـوم   می

هـاي   به کوش خد یا کوس حد، در کنار سپیدرود، گورانی
 التـواریخ و القصـص،   مجمل(بدر را به قتل رساندند  ،سپاه

ــن401و   1318:400 ــر،  ؛ اب برخــی از ). 15/306: 1351اثی
را بـه   حسین کرُدي، پیکر بـدر  بن مورخان معتقدند مسعود

: 1383اثیـر،   ابن( نجف روانه کرد و در آنجا به خاك سپرد
ــن13/5498 ــدون،  ؛ اب ــر ) 3/873: 1383خل ــی دیگ و برخ

معتقدند که در کنار سپیدرود دفن و مزارش زیارتگاه مردم 
  ).310: 1318التواریخ و القصص،  مجمل(شد 
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فرجـام  / الدوله دیلمـی  نبرد طاهر و شمس/ شهر زور
  جدال طاهر و ابوالشوك/ بدر بن هلال

هلال پس از فـرار بـه شـهر زور، بـا نیروهـاي       طاهربن
فخرالملک در آن شهر درگیـر شـد و توانسـت در مـاه     
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، شـهر زور را تصـرف   1014ژانویـه  / 405سـال  رجب 
الملک، اسرا را آزاد کـرد؛   طاهر به درخواست فخر. کند

ــد   ــاقی مان ــت شــهر زور در دســت وي ب ــی حاکمی ول
پــس از قتــل بــدر توســط ). 15/351: 1351اثیــر،  ابــن(

ــرده    ــه م ــتیابی ب ــراي دس ــاهر ب ــپاهیانش، ط ــگ  س ری
در . شدالدوله دیلمی وارد نبرد  حسنویه، علیه شمس بنی

الدولـه   این جنگ، طاهر اسیر و زنـدانی شـد و شـمس   
تمامی اموالی را که او در شهر زور جمع کرده بـود بـه   

مناطق دریه و شاذنجان نیز، به دست . همدان منتقل کرد
خلـدون،   ابن(عناز، افتاد  ابوالشوك، از حکام سلسله بنی

ــر،  ؛ ابــن3/874: 1383 ــا تســلط ). 13/5498: 1383اثی ب
حســنویه  فخرالدولــه، بــر قلمـرو بنــی  بـن  ولــهالد شـمس 
الدوله، جانشین بهاءالدوله در بغـداد، بـه منظـور     سلطان

بـدر را کـه در    بـن  الدولـه، هـلال   مقابله با اهداف شمس
اسارت داشت آزاد کرد؛ سپس او را به همراه تعدادي از 

در . الدوله روانه کـرد  نیروهاي خود، براي نبرد با شمس
ین، هـلال اسـیر و کشـته شـد و     تلاقی نیروهـاي طـرف  

و  15/252: 1351اثیـر،   ابن(نیروهاي او نیز نابود شدند 
م ابوالشوك، حـاکم جدیـد   1015/ق406در سال ). 253

ــان ــوان و بنی ــی  حل ــله بن ــذار سلس ــت   گ ــه عل ــاز، ب عن
رو  الدوله، با خشم او روبه اندازي به قلمرو شمس دست

را کـه  هـلال   الدوله طاهربن به همین منظور، شمس. شد
در اسارت داشت، آزاد کرد و از وي سـوگند وفـاداري   

وك را شکست داد و طاهر در چند نوبت ابوالش. گرفت
سرانجام ، طاهر با ابوالشوك . را کشت سعدي، برادر او

آشتی کرد و خواهر او را به زنی گرفت؛ اما ابوالشـوك  
: 1351اثیـر،   ابـن (در فرصتی، طاهر را بـه قتـل رسـاند    

حسـنویه   ریگ بنـی  دنبال مرگ طاهر، مرده به). 15/365
غربـی   هناحی :الدوله و ابوالشوك تقسیم شد میان شمس

جانشـینان   ،دنـد کـه در واقـع   کرآن را عنّازیان متصرف 
بویـه تصـرف    شـرقی را آل  هناحی. بلافصل ایشان بودند

مـدتی   ،همراه با ناحیۀ جنـوبی  ،کردند که پس از ایشان

 فتـادن آن امـارت، تبـار   بـا برا  .دش ـچند بهرة کاکویـان  
بلکـه   )1/686: 1364ازکایی، ( از میان نرفت حسنویه آل

حسنویه، به نام خاندان برسق، مدتی در الشتر  اعقاب بنی
و نهاوند و همدان حکومت کردنـد و از نفـوذ فراوانـی    

که در عصر سلجوقیان، ابوسـعید   چنان. برخوردار بودند
اسـت بـوده   امیر اسفهسالار برسق کبیر حـاکم شاپورخو 

در نیمــۀ ســدة  ســرانجام). 133: 1346ســتوده، (اســت 
جزو قلمـرو   مناطق مذکور و قلعه سرماج پنجم قمري،

: 1364ازکــایی، ( بــک ســلجوقی شــد حکومــت طغــرل
1/686(.  
  

  حسنویه   اوضاع اقتصادي و اقدامات عمرانی بنی
تـوان بـر دو    حسنویه را مـی  اساس اقتصاد حکومت بنی

نخست موقعیت استراتژیک قلمـرو  : پایه استوار دانست
» الحجاج راه«این سلسله که بر شاهراه شرق به غرب، یا 

) 141: 1340حدودالعالم مـن المشـرق الـی المغـرب،     (
توانست تأثیري چشـمگیر، بـر    قرار داشت و این امر می
حسنویه شـامل   دوم قلمرو بنی. رونق منطقه داشته باشد

هاي بلند و  وهها و ک هاي وسیع و حاصلخیز و تپه دشت
العبور بوده که به علت برف و باران نسبتاً کـافی،   صعب

ایـن  . هـاي متعـددي بـود    هـا و رودخانـه   داراي چشمه
ویژگــی طبیعــی، نقــش مهمــی در تولیــد محصــولات  

نیـز  کشاورزي و دامی، براي مصـارف مـردم منطقـه و    
مناطق غربی و جنـوبی  . صادرات به دیگر مناطق داشت

مال اهــواز و شــهر زور و ایــن حکومــت، همچــون شــ
حلوان، داراي اقلیم گرم و نـواحی شـرقی آن همچـون    

در طـول تـاریخ،   . نهاوند و اسدآباد معتدل و سرد بـود 
اقتصاد این مناطق بـر پایـه دو شـیوه تولیـد و معیشـت      

ایـن تنـوع اقلیمـی، بـه     . شبانی و کشاورزي بوده است
فزونی دو قدرت عشایر و زمینداران کمک بسیار کـرده  

ن در آثــار خــویش، بــه جغرافیانویســان مســلما. ســتا
هـر دیـاري، در قلمـرو مـذکور اشـاره      تولیدات اصـلی  
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انـد کـه در جهـان اسـلام آن روزگـار، از جایگـاه        کرده
ــوده اســت  ــن . ارزشــمندي برخــوردار ب تعــدادي از ای

جغرافیانویسان به وجود آب فراوان، اشـجار، باغـات و   
ی چـون دینـور،   نیز غلات و حبوبات فراوان در منـاطق 
اصـطخري،  (انـد   نهاوند، بروجرد و اسدآباد اشاره کـرده 

برخـی  ). 105تـا   103: 1345حوقل،  ؛ ابن198:  م1927
حسـنویه، بـراي تولیـد محصـولی      از مناطق قلمرو بنـی 

خاص، شهرت بسیاري در جهان اسلام داشتند؛ ازجمله 
مقدسـی،  (زعفران نهاوند و قرمیسین و خرماي حلـوان  

ــطخري، 1/46: 1361 ــداء، 200: م1927؛ اصــ ؛ ابوالفــ
خصـوص بـدر، بـا     حسنویه به حکام بنی). 413: م1840

درك موقعیت موجود، دست بـه اقـدامات بسـیاري در    
هاي مختلف زدند؛ ازجمله ایجاد امکانات رفاهی،  زمینه

براي زوار و مسافران و بازرگانـانی کـه قصـد عبـور از     
بـه اقـدامات   الـذهب   در شـذرات . قلمرو آنان را داشتند

هزار  المنمفعه بدر که در مملکت خود، سه عمومی و عام
مسجد و منزلگاه براي مسافران ایجاد کرد، اشـاره شـده   

شکوفایی و پیشرفت هر ). 3/174: تا عماد، بی ابن(است 
خصوص در حوزه  هاي مختلف و به حکومتی، در زمینه

هـا و   اقتصادي، بدون احداث و مرمت و نگهـداري راه 
حسـنویه   بـدربن . پذیر نیسـت  ها و معابر امکان پل ایجاد

سازي توجه بسیاري نشان داد و ایـن عامـل،    نیز، به راه
نقش مهمی در رونـق تجـارت در آن روزگـار داشـت     

ــی، ( ــدر   ). 353: 1377زک ــه روذراوري، ب ــه گفت در «ب
سـاخت و   العبـور راه مـی   هاي بلنـد و صـعب   کوهستان

» نمــود مــیهــاي دور را نزدیــک   طریــق، راه بــدین
او حتــی بــراي ســاخت و ). 290: ق1334روذراوري، (

ها و ایجاد امنیت در مسیرهاي تجـاري،   نگهداري از راه
. نوعی مالیات جدید ابداع کرد که راهداري نام داشـت 

از دهقانـان ثروتمنـد مالیـاتی    «گویـد او   مسکویه می ابن
مسـکویه،   ابـن (» کـرد  نامشروع به نام راهداري اخذ مـی 

یکی از بنیادهـاي اساسـی پیشـرفت و    ). 6/328: 1376

توســعه هــر حکومــت و مملکتــی، برقــراري امنیــت و 
خصوص بـدر، در   حسنویه و به حکام بنی. آرامش است

این مقوله تلاش بسیار کردند و این امر یکی از عوامـل  
آنان با ایجاد امنیت . مهم رونق اقتصادي این سلسله بود
زان و دیگـر اقشـار   براي زوار، مسافران، تجار، کشـاور 

مردم، به پیشرفت سیاسی و فرهنگی و اقتصادي قلمـرو  
به گفته مورخـان، بـدر بـراي    . خود کمک بسیار کردند

هـزار   ، سالیانه سـه »الطریق قطاع«ها و مقابله با  امنیت راه
وي بـا  ). 3/173: تا عماد، بی ابن(داد  دینار اختصاص می

را بـراي   هاي هنگفت، امنیت در مسیر مکه صرف هزینه
حجاج به ارمغان آورد و دست راهزنان را از این مسـیر  

ه تعبیـر  پول و ب). 3/869: 1383خلدون،  ابن(کوتاه کرد 
مسـکوکات، نقـش بسـیار     تـر بـراي قـرون میانـه     دقیق
وجـود  . کـرد  اي در مبادلات تجاري ایفا مـی  کننده تعیین

ضـرابخانه در هـر شــهر و حکـومتی، نشـان از قــدرت     
حسنویه داراي  حکومت بنی. ادي آن بودسیاسی و اقتص

دو ضـرابخانه، در شــهرهاي دینـور  و شاپورخواســت،   
تـاریخ  (کردند  بودند که به نام حکام آن سکه ضرب می

: 1378اي،  کـه  زاده بـوره  ؛ صـفی 4/320: 1363کمبریج، 
ه نام دینار بدري اشـاره  هلال صابی به دیناري، ب). 129
به امر تجارت داخلی بدر ). 164: 1346صابی، (کند  می

او مؤسس بازارهاي دولتی یا . کرد نیز توجه بسیاري می
حکومتی بود که نوعی مرکز عرضه مستقیم کالا به مردم  

ترین این بازارهـا، در   رفت؛ ازجمله معروف به شمار می
رسـد وي بـا هـدف     بـه نظـر مـی   . دینور واقع شده بود

ن اقـدام بـه تشـکیل چنـی    » دسترسی عموم به مایحتاج«
این فرمانروا آثار ). 353: 1377زکی، (کرد  بازارهایی می

هـا در   نیکی از خود بر جاي گذاشت کـه بخشـی از آن  
ازجملـه  «: الامـم بیـان شـده اسـت     کتاب ذیـل تجـارب  

] در دینـور [کارهاي پسندیده او ایـن بـود کـه بـازاري     
تشکیل داد که کلیه اشیاء و موادي که در شـهرها بـراي   

در آن وجود داشت و آنچه مـورد  شد،  خرید عرضه می
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. آورد ترین قیمت در آنجا گـرد مـی   احتیاج بود به ارزان
مقـرري خـود را   ] دیـوانی [کسانی که از خزانـۀ امـوال   

داشتند، تمام آن را در این بازار  طور سلف دریافت می به
به مصرف خرید اجناس و اشـیاء مـورد احتیـاج خـود     

یـه پـولی کـه در    در نتیجه ایـن تـدبیر، کل  . رسانیدند می
ابتداي هفته از خزانه خارج شده بود، در مدت کوتاهی 

ــازمی   ــه ب ــه خزان ــت ب ). 290: 1334روذراوري، (» گش
وارده  همچنین، بدر کاروانسرایی براي فـروش کالاهـاي  

ــالغ بــر یــک  میلیــون و  در همــدان خریــد کــه ســالی ب
و  507: 1388متـز،  (هزار درهم درآمد داشـت   دویست

اي دامــی و تولیــدات کشــاورزي در هــ فــراورده ).508
حسنویه، هم مصارف مـردم منطقـه را تـأمین     قلمرو بنی

هـا، غیـر از مصـرف داخلـی،      کرد و هم برخی از آن می
توان  جنبه صادرات نیز داشت؛ ازجمله این تولیدات می

عرب صادر به پنیر دینور اشاره کرد که اغلب، به عراق 
؛ 2/593 :1361مقدســی، (شـد و شــهره آفـاق بـود     مـی 

ــن،   ــر احس ــی از  ). 120: 1369مناض ــز یک ــران نی زعف
ترین اقلام صادراتی بود که کشـت   ترین و عمده معروف

ــه   ــر جبــال و ب خصــوص در قرمیســین   آن در سراس
: 1840ابوالفـداء،  (و نهاوند  رونـق داشـت   ) کرمانشاه(

بدر به توسعه کشاورزي ). 2/875: 1361؛ مقدسی، 413
وي هـر سـال   . داد نشان می و آبادانی آن توجه بسیاري

هـا،   هـا، کارگـاه   مبلغ یکصدهزار دینار براي احداث راه
ها بـه منظـور توسـعه     ها، بازارها و حفر کانال و چاه پل

 ).78و  77: 1364زکـی،  (کـرد   شبکه آبیاري صرف می
طور کلی، بدر بـا تـدبیر و بیـنش اقتصـادي صـحیح       به

خزانه  نفوذ خود را آباد و خویش، توانست منطقه تحت
ــی ــد  بن ــزایش ده ــنویه را اف ــان. حس ــل   چن ــه در ذی ک

از آن مملکـت کوچـک و   «: الامـم آمـده اسـت    تجارب
قـدر امـوال و ذخـایر     آن] حسـنویه  قلمرو بنـی [محدود 

آوري کرد که همانند آن حتی در ممالک بزرگ هم  جمع
هـاي قلعـه او را    شود و اگر ابوغالـب ثـروت   یافت نمی

ی کـه مملکـت کوچـک او    هـا و امـوال   برد، دارایـی  نمی
: 1334روذراوري، (» شــد داشـت از آن هـم بیشـتر مـی    

هاي متعددي در قلمرو وي بنا  به دستور بدر، پل ).289
نظیر  ها در نوع خود، بسیار زیبا و بی شد که برخی از آن

توان به پل کشکان اشاره کرد  ها می بود؛ ازجمله این پل
 ـ . هاي مشهور لرستان اسـت  که از پل ن پـل در  گویـا ای

دوره ساســانی بنــا شــده بــود؛ ولــی در قــرن چهــارم،  
در بناي ایـن  . بار آن را تعمیر کرد حسنویه چندین بدربن

 27و قطـر   90× 150اي بـه طـول و عـرض     پل، کتیبـه 
ــر نوشــته شــد  ســانتی ــتوده، (مت ؛ 249و  248: 1344س

ــدامات  ).260و 259/ 1: 1350ایزدپنـــاه،  از دیگـــر اقـ
بر روي رود کشکان و صیمره  عمرانی بدر، ساخت پلی

اي که تاریخ پل بر آن نوشته شده بـود   نوشته سنگ. بود
در سمت خـاوري پـل قـرار داشـت و امـروزه درهـم       
شکسته است و تنها چند کلمه بدر و اطا و جل، به خط 

ایزدپناه، (کوفی، روي بعضی قطعات آن خواندنی است 
و توان گفـت ایـن پـل نیـز از آثـار       می). 1/488: 1350

این پل احتمـالاً همـان   . حسنویه است یادگارهاي بدربن
اش، در توصـیف آن   پلی است که ابودلف در سـفرنامه 

میان صیمره و طرخان پل بزرگ و زیبا و «: آورده است
» باشد کـه دو برابـر پـل خـانقین اسـت      عجیبی برپا می

شـده   هـاي احـداث   از دیگـر پـل  ). 61: 1342ابودلف، (
هور بـه پـل ممولـو، بـر روي     توسط بدر، پل کلهر، مش

رودخانه کشکان بوده که از آثار تاریخی دوره اسـلامی  
بر دو طرف غربی و شرقی پل، دو کتیبه با خـط  . است

طور برجسـته وجـود دارد کـه تـاریخ بنـا و       کوفی و به
براسـاس  . کند ساختمان پل و سازنده آن را مشخص می

تور بـه دس ـ  ،م984/ق 374ها پل کلهر در سال  کتیبه این
؛ 250و 249: 1344ســتوده، (بــدر ســاخته شــده اســت 

از دیگـــر خـــدمات عمرانـــی ). 2/33: 1350ایزدپنـــاه،
حسنویه، تجدید بناي پل کر و دختـر جایـدر، در    بدربن

آبـاد بـه    کیلومتري راه خرم 110بخش ملاوي به فاصله 
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اندیمشک، در محلی که امروز به نام جایدر و نیز پل کر 
ن پل بر روي رود کشـکور بنـا   ای. و دختر مشهور است

هـاي پـل، حـاکی از عظمـت آن در      خرابـه . شده است
رسد، بناي اصلی پل مربوط بـه   به نظر می. گذشته است

عصر ساسانیان باشد؛ ولی در قرن چهـارم هجـري، بـه    
ایزدپنـاه،  (ده اسـت  فرمان بدر ترمیم یا تجدیـد بنـا ش ـ  

پل کاکارضا، بر روي رودخانـه معـروف    )2/36: 1350
ه لرستان که بدر در منطق است هایی دیگر پل ، ازولم به

اي  نوشـته  سنگ). 2/279: 1350ایزدپناه،( تجدید بنا کرد
حسـنویه،   به خط کوفی مربوط به دوره حکمرانی بدربن

در لرستان به دست آمده است کـه گویـا، در بنـاي آب    
اندازه این کتیبه که از خرابه شهر . انباري نصب شده بود

 60× 107رخواست به دست آمـده اسـت،   قدیمی شاپو
م، است که کتیبه 985/ق375متر و مربوط به سال  سانتی

: 1350ایزدپنــاه، (بــه دســتور بــدر نوشــته شــده اســت 
1/190.(  
  

  اوضاع فرهنگی
حسنویه، مدارك  در باب اقدامات فرهنگی حکومت بنی

چنـدانی در دسـت نیسـت؛ ولــی مورخـان اغلـب، بــر      
نـد؛ ازجملـه   ا دهران آن تأکید ک ـامیر اقدامات نیکوکارانه

توان به عملکـرد حسـنویه کُـرد     اقدامات نیکوکارانه، می
مبلغی به رسم نـذر بـه حـرمین    «اشاره کرد که هر سال 

و نیز در ایام حاکمیت خویش » نمود شریفین ارسال می
خلـدون،   ابـن (در دینور، مسجد جامعی مشهور بنا کرد 

ــن6/866: 1383 ــر،  ؛ اب ــدمیر، 12/5241: 1383اثی ؛ خوان
مبلغـی کلـی در   «همچنین، او هر ساله ). 2/438: 1333

کـرد   اهـدا مـی  » رضاي حـق سـبحانه و تعـالی تصـدق    
مورخان از حسنویه، همـواره بـه   ). 39: 1373بدلیسی، (

سیاسـت و آشـنا    سیرت و با حسن عنوان حکمرانی نیک
: 1351اثیـر،   ابـن (انـد   ده داري نـام بـر   به امـور مملکـت  

ــدون،  ؛ ابــن15/121 : 1363؛ یاســمی، 6/866: 1383خل

حسنویه، باید گفـت   درباره اقدامات خیریه بدربن). 183
فرستاد و بـه   او هر سال نذوراتی به حرمین شریفین می

هر سال وجوهی در بین جماعـت  ] او[«: قول ابوشجاع
اشراف و فقرا و قاریان قـرآن و مهـاجرین و انصـار در    

هزار  ، هر سال بیستکرد و در این راه حرمین تقسیم می
به قـول  ). 287: 1334روذراوري، (» کرد دینار خرج می

دل و دورانـدیش   مردي خردپیشه، گشاده] بدر[«: اثیر ابن
ــود ــار ب ــن(» و بردب ــر،  اب ــر ). 15/127: 1351اثی از دیگ

هــاي  اقـدامات بـدر آن بـود کــه وي بـا صـرف هزینـه      
 هنگفت، امنیت را در مسیر مکه، براي حجاج به ارمغان

ــان را در ایــن مســیر کوتــاه کــرد   آورد و دســت راهزن
بــدر تــوجهی ویــژه بــه ). 3/869: 1383خلــدون،  ابــن(

ابوالقاسـم یوسـف ابـن    . حمایت از علما و فقها داشت
محمد بن کج الدینوري، ازجمله فضلایی بود که در بین 
فقها و متفکران اسـلامی زمـان خـویش، مقـام والایـی      

دار منصـب قضـاوت    هوي در این روزگار، عهد. داشت
نظران فقه شافعی بـه   او یکی از صاحب. شهر دینور بود

در این زمـان،  . رفت و داراي آثار فراوانی بود شمار می
اي به این فقیه و دیگـر علمـا داشـت و     بدر توجه ویژه

شهر دینور، به جایگاه دانشمندان و علما تبدیل شده بود 
ات فرهنگـی  از دیگر اقدام). 3/417: 1948خلکان،  ابن(

بدر، تأسیس مسجد جامع در دینور و ساخت یا تعمیـر  
آبـاد   علی، در محله بهمن نام خـرم  زیدبن مقبره امامزاده

بـار در   نوشتۀ کوفی، مقبـره نخسـتین   براساس سنگ. بود
حسـنویه سـاخته    م، به فرمـان بـدربن  1014/ق404سال 

: 1350؛ ایزدپناه، 250و  249: 1344ستوده، (شده است 
اکثر منـابع دربـاره دوراندیشـی و نیـز     ). 146 و 1/145

صفاتی همچون، بخشندگی بدر بـه حـرمین شـریفین و    
ــز از دزدي و  نصــیحت بــه زیردســتانش در بــاب پرهی

او در انجام امور خیر سعی تمـام  . اند القول راهزنی متفق
هزار درهـم، میـان فقـرا و یتیمـان      داشت و هر هفته ده

ایـن عمـل تخلـف    وجـه از   هـیچ  بـه «کرد و  قسمت می
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هـزار درهـم دیگـر، بـراي      بدر ماهیانه بیسـت . »ننمودي
. داد ها اختصاص می کمک به فقرا و تکفین و تدفین آن

داد کـه بـه جـاي     او سالیانه هزار دینار به بیست نفر می
بدر . پدر و مادر خود و عضدالدوله دیلمی حج گذارند

هر سال مبلغ یکصدهزار دینـار، میـان سـاکنان حـرمین     
او در ایام فرمانروایی خود، غیر . کرد یفین تقسیم میشر

از احداث سراي و حمام، بیش از دوهـزار مسـجد بنـا    
هزار اسب، به نیـت غـزا و جهـاد     او همیشه بیست. کرد

؛ 3/2056: 1382تتـوي و قزوینـی،   (کـرد   نگهداري مـی 
ــن ــر،  ؛ ابــن272و  7/271: 1357الجــوزي،  اب : 1408کثی
در باب مـذهب رایـج   ). 78 و 1364:77؛ زکی، 11/346
مانده اطلاعات چنـدانی بـه    جاي حسنویه، از متون به بنی

ــد ــت نیام ــران. دس ــر گ ــن اث ــدر احس ــی   ق ــیم ف التقاس
مانـده،   جـاي  الاقالیم یکی از ارزشمندترین منابع به معرفه

در باب ادیان و مذاهب مناطق مختلف جهان اسـلام و  
. اسـت  دیگر بلادي است که مقدسی از آنان دیدن کرده

در این اثر، مقدسی منطقه جبال را به سـه خـوره ري و   
گوید همدان  او می. اصفهان و همدان تقسیم کرده است

ایست در میان این سرزمین، با شـهرهاي معتبـر و    خوره
ــ ــی، (ن که ــون   ).2/575: 1361مقدس ــهرهایی همچ ش

دینور، اسدآباد، نهاوند و ماسبذان را از شـهرهاي تـابع   
او معتقد است ). 2/576: 1361مقدسی، (داند  همدان می

حدیث هستند به جز دینـور   همدان و شهرهاي آن، اهل
گروهی نیـز مـذهب ثـوري    . خاصی و عامی دارند«که 

هـاي   تـرین گـروه   مهم). 2/592: 1361مقدسی، (» دارند
ها و  حدیث در قرن چهارم، عبارت بودند از حنبلی اهل

از مــذاهب کــه ) 239: 1388متــز، (اوزاعیــه و ثوریــان 
قرن چهارم و پنجم، از مـذهب ثوریـه   . بودند سنت اهل

این مذهب منسوب به . در دینور سخن گفته شده است
هـایی در   ابوسفیان ثوري بود که در قرن چهارم، پایگـاه 

اصفهان و دینور داشت؛ اما در قرن پنجم، آثـار ضـعف   
عبـدالرحمن   پس از مـرگ عبـدالغافربن  . در آن پیدا شد

فقیه بزرگ ثوریه در بغداد، کسـی از پیـروان   الدینوري، 
صـفاء،  (آن مذهب نبود که شایسته جانشـینی او باشـد   

نکتــه دیگــر آنکــه قاضــی محتـــرم     ). 1/275: 1363
حسنویه در شهر دینور، یعنـی ابوالقاسـم یوسـف     بدربن

نظـران   ابن محمد بن کـج الـدینوري، خـود از صـاحب    
ن مطـرح  توا حال سؤالی که می. معروف فقه شافعی بود

حسنویه و قاطبه عوام و  کرد این است که اگر امیران بنی
خواص دینور، مرکز این حکومـت، بـر مـذهب تشـیع     
ــد چــه علتــی داشــت کــه در روزگــار حاکمیــت   بودن

حسنویه، منصـب قضـاوت ایـن شـهر بـر عهـده        بدربن
ابوالقاسم یوسف ابن محمـد بـن کـج الـدینوري، فقیـه      

مبنـاي اصـول   نظر فقه شـافعی باشـد؟ وي بـر     صاحب
قضایی مذهب تسنن، بر امور شیعیان قضاوت کند و در 
نزد بدر بسیار محترام باشد؟ اما برخـی محققـان شـیعه    

و » حسـنویه  آل«مذهب، ازجمله پرویز ازکایی در مقالـه  
بودن این سلسـله   ، بر شیعه»الشیعه اعیان«حسن امین در 

کننـد؟ ولـی آنـان در ایـن بـاب، هـیچ سـند         اشاره مـی 
اي که مبتنی بـر متـون دسـت اول تـاریخی و      نندهک قانع

اند  جغرافیایی یا متون دینی آن روزگار باشد، ارائه نکرده
دربـاره  ). 3/478: 1403؛ الامین، 1/685: 1374ازکایی، (

محل دفن بدر، متـون تـاریخی بـه دو منطقـه متفـاوت      
مسـعود   بـن  برخی منابع معتقدند حسـین . کنند اشاره می

آمـد، پـس از    ن بـدر بـه حسـاب مـی    کرُد که از دشمنا
شدن بدر در صحنه نبرد، دستور داد جسد او را در  کشته

ــر،  ابــن(شــهر نجــف دفــن کننــد  ؛ 13/5498: 1383اثی
ــن ــدون،  ابــ ــنده )3/873: 1383خلــ ــی نویســ ؛ ولــ
التــواریخ و القصــص کــه بــه زمــان واقعــه نیــز  مجمــل
تر بود، معتقد است وي در همان محل نبرد و در  نزدیک
التـواریخ و القصـص،    مجمـل (پیدرود دفـن شـد   کنار س
  امامزاده ساختمان تعمیر یا در رابطه با بنا). 310: 1318
حسـنویه و   آبـاد توسـط بـدربن    در خـرم ) ع(علی زیدبن

رابطه آن با مذهب این سلسله، بایستی اشـاره کـرد کـه    



    ١٢١/ حکومت بنی حسنویه از ظهور تا سقوط
 

منـدان بــه   سـنت نیـز، همـواره از علاقـه     کردهـاي اهـل  
ند؛ پس اگر اقـدامی،  د و هستان بوده) ص(بربیت پیام اهل

توسـط  ) ع(علی در راستاي بنا یا تعمیر یکی از مقابر آل
توانـد سـند مسـتحکم و     آنان صورت گرفته باشد نمـی 

درخور اتکایی، در باب نوع مذهب امراي ایـن سلسـله   
  .  باشد

  نتیجه 
هـاي متعـددي در    در دوران خلافت عباسـیان، سلسـله  
از دوران . ل گرفت نقاط مختلف امپراتوري اسلامی شک

بـاالله نیـز، میـزان اطاعـت ایـن       پس از خلیفه المعتصـم 
با تسلط حکام . ها از خلفاي عباسی کاهش یافت سلسله

بویه بر بغـداد، خلفـاي عباسـی اقتـدار      شیعه مذهب آل
در ایـن زمـان،   . خویش را بیش از پیش از دست دادند

امیرحسین برزیکانی و سپس فرزندش حسنویه، با غلبه 
حاکمیت  حکومت عیشانیه، بخش اعظم مناطق تحتبر 

انقیـاد خـویش    آنان، به انضمام مناطقی دیگـر را تحـت  
گـذار اصـلی حکومـت     حسـنویه کـرد، پایـه   . درآوردند

گري از وضع حاکم بر بغداد و شرق  حسنویه، با بهره بنی
وي . جهان اسلام، نفوذ و قلمرو خویش را گسترش داد

بویه،  لدوله، حاکم مقتدر آلا با زیرکی از درگیري با رکن
طریـق، از کـاهش یـا فروپاشـی      اجتناب ورزید و بدین

ــی ــدار بن ــل آورد  اقت ــه عم دوران . حســنویه ممانعــت ب
توان عصر ثبـات و آرامـش، در    حکومت حسنویه را می

هـاي   او توانست پایـه . حسنویه به شمار آورد قلمرو بنی
حکومت خود را اسـتحکام بخشـد؛ امـا بـا مـرگ وي،      

. به اوج خود رسید ل بر سر جانشینی میان فرزنداناجد
الدوله دیلمی و عضـدالدوله،   این امر با رقابت میان فخر

براي گسترش نفوذ خویش، افزایش یافت تـا سـرانجام   
عضدالدوله با دخالت مستقیم خویش، بدر را به قدرت 

او خزانه سرماج را به یغما برد و برادران بدر را . رساند
و بدین ترتیب، به نزاع جانشینی حسنویه  به قتل رساند

بدر که با دخالت عنصر خـارجی بـه قـدرت    . پایان داد

رسیده بود از همان ابتـدا، از مشـروعیت لازم در میـان    
ــانی ــکیل  برزیک ــه تش ــا ک ــت   ه ــلی حکوم ــده اص دهن

بـدر پـس از مـرگ    . حسنویه بودند، برخوردار نبـود  بنی
یـه شـرکتی   بو هـاي خانـدان آل   عضدالدوله، در اتحادیه

الدوله را در نبرد  فعال داشت و توانست نیروهاي شرف
در دوران حکمرانی بدر، خزانه . قرمیسین شکست دهد

بویه همواره  حسنویه آنچنان فزون یافت که حکام آل بنی
او بـا اسـتفاده از منـابع مـالی     . خوردنـد  بر آن غبطه می

ــی     ــی و فرهنگ ــدامات عمران ــه اق ــویش، ب ــراوان خ ف
تـوان دوره   ت زد که از ایـن لحـاظ، مـی   ارزشمندي دس

ــادي و نظــامی و     ــکوه اقتص ــت وي را اوج ش حاکمی
هاي هلال  شورش. حسنویه به حساب آورد فرهنگی بنی

و فرزنــدش طــاهر، زمینــه را بــراي دخالــت نیروهــاي 
نظامی، در امور سیاست فراهم کرد و سرانجام بـدر بـه   

 .دست نظامیان خود به قتل رسید
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، )1382(خـان قزوینـی،    تتوي، قاضی احمد و آصـف  -
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 .سازمان میراث فرهنگی کشور: ، تهران2

تاریخ ، )1333(الدین،  الدین بن همام خواندمیر، غیاث -
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 .نا بی: نوایی، تهران اهتمام عبدالحسین

زنـدگی اجتمـاعی در   ، )1369(مناظر احسن، محمد،  -
: نیـا، تهـران   رجـب ، ترجمـه مسـعود   حکومت عباسیان
 .علمی و فرهنگی

، التواریخ جامع، )1362(االله،  همدانی، رشیدالدین فضل -
 .  دنیاي کتاب: ، تهران2و  1به اهتمام احمد آتش، ج

، گی نـژادي او کرُد و پیوسـت ، )1363(یاسمی، رشید،  -
 .امیرکبیر: تهران

  هاي عربی کتاب. ب
، بـه  الشـیعه  اعیـان ، )ق1403(العاملی، محسـن،   الامین -

 .  المعارف بیروت دایره: ، بیروت3اهتمام حسن امین، ج
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، به اهتمـام محمـد   الاعیان وفیات، )1948(خلکان،  ابن -
 .نا بی: ، قاهره3الدین عبدالحمید، ج محی

، )ق1359(علی،  بن عبدالرحمانالجوزي، ابوالجعفر  ابن -
ــاریخ  ــی تـ ــتظم فـ ــم  المنـ ــوك والامـ ــدکنالملـ : ، الـ

 .الاسلامیه المعارف دائره

ــدین ابوالفــداء اســماعیل ابــن - عمــر،  بــن کثیــر، عمادال
، دقق اصول و التاریخ النهایته فی البدایه و فی ،)ق1408(

 .التراث دارالریان: حققه محمد ابوملحم، القاهره

العمـادالحنبلی،   ح عبـدالحی ابـن  الفـلا  عمـاد، ابـی   ابن -
دار : ، بیـــروت 3، جالـــذهب  شـــذرات ، )تـــا  بـــی (

 .العربی احیاءالتراث
عمــر،  محمــدبن بــن الفــداء، عمادالــدین اســمعیل ابــی -
، بتصـحیحه رینـود و دسـیلان،    البلـدان  تقویم، )م1840(

 . السلطانیه دارالطباعه: پاریس

ــدالعزیز،   - ــدوري، عبـــ ــات ، )م1945(الـــ دراســـ
 .السرایان: ، بغدادالمتأخره باسیهالعصورالع فی

الحسـین،   الروذراوري، ظهیرالدین ابوشجاع محمـدبن  -
. ف. ، تصــحیح هالامــم ذیــل کتــاب تجــارب، )ق1334(

 .نا بی: آمدروز، بغداد

، )م1927( ابـراهیم،   الاصطخري، ابواسحاق محمـدبن  -
 .مطبعه بریل: ، لیدنالمسالک و الممالک

، البلـدان  عجـم م،  )ق1399(حموي بغدادي، یـاقوت،   -
 .العربی دارالاحیاء لثرات: ، بیروت3ج
الــــدول و  تــــاریخ، )1325(زکــــی، محمــــدامین،  -

 .نا بی: ، ترجمه محمدعلی عونی، قاهرهالکردیه الامارات

، 1، جالاسـلام  تاریخ دولاالله منقریوس،  الصدقی، رزق -
 . چاپخانه الهلال: مصر

  مقالات. ج
ــوره صــفی - ــه زاده ب ــور و د«، )1373(اي، صــدیق،  ک ین

تـا   148، 6س ،15و  14، شمجلـه آوینـه  ، »آورانـش  نام
153. 

ــوچهر،   - ــتوده، منـــ ــه از «، ) 1344(ســـ دو کتیبـــ
 .250تا  248، 18س ،5 ، شمجله یغما، »حسنویه بدربن

المعـارف   دایـره ، »حسنویه آل«، )1374(اذکایی، پرویز، -
المعارف اسلامی،  مرکز دایره: ، تهران1، جبزرگ اسلامی

  .687تا  684
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